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در اشعار فارسي اقبال لاهوريمسائل عمده كشورهاي شرقي 
)شناختيكرد جامعهروي(

اكبر مجدالدين*
دانشگاه شهيد بهشتي

چكيده
 زماني و مكاني و آثار وسيع آن از ديرباز مورد توجه انديشمندان قرار ةتماعي با توجه به گسترجهاي ابحث نابرابري
و شاعر بزرگ پاكستاني در چهارچوب بررسي و تحليل و تعليل سياستمدار فيلسوف، علامه اقبال لاهوري. داشته است

 دقيق قرار داده كاوشعلل عقب ماندگي جوامع اسلامي به اين بحث توجه فراواني نموده و ابعاد مختلف آن را مورد 
اين انديشمند بزرگ پرداخته ي بر اساس كليات اشعار فارسي رسي اين مقوله از سوي اقبال لاهوراين مقاله به بر.است
علامه اقبال از سويي به نقش فرد و شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي جوامع اسلامي و از سوي ديگر به نقش . است

 در عقب ماندگي جوامع اسلامي كه در متون اجتماعي معاصر با عنوان "افرنگ"بير شعري او عكشورهاي غربي يا به ت
تواند كوششي براي روشن شدن اين مقاله در حد خود مي. توجه كرده است،گيري استپيقابل » نابرابري جهاني«كلي 

سهم و نقش فرد و جامعه در پيدايش نابرابري در هر يك از جوامع بشري و نيز روشن شدن سهم و نقش كشورهاي 
.شمار روددار غربي در پيدايش نابرابري در سطح جهاني بهسرمايه
.خوديآگاهي، فرهنگ، عدالت، بي خودي، :هاكليدواژه
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. ادبيات و علوم انسانية دانشكد درشناسياستاديار گروه جامعهتهران، شناسي از دانشگاه دكتراي جامعه*
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مقدمه
زيست و فراز و تماعي دوراني كه علامه محمد اقبال لاهوري در آن ميجتوجه به شرايط ا

ها و آثار اين انديشمند سترگ و عوامل تواند به روشن شدن انديشه مي،هاي زندگي اونشيب
. كمك كندهاگيري آن شكلرثر بؤم

اي با شرايط اقتصادي ن در خانواده در شهر سيالكوت هندوستا1877محمد اقبال در سال 
نور محمد پدر اقبال در سيالكوت به امور بازرگاني .) مقدمه:1362اقبال  (متوسط به دنيا آمد

اشتغال داشت و در عين حال فردي بسيار متدين و پايبند به اصول و احكام اسلامي بود و بر 
س او را به پز مساجد برد و سهمين اساس نيز ابتدا اقبال را براي آموختن قرآن به يكي ا

اي از خود نشان داد و به  اقبال استعداد ويژه،در دوران تحصيلات دبستاني. خانه سپردمكتب
وشي شهرت داشت و گاه شعر نيز كبه تيزهوشي و سختآموزان اين جهت در ميان دانش

د و به سرودن هاي سيالكوت گذرانتحصيلات متوسطه را در يكي از كالجة اقبال دور. سرودمي
شعر نيز ادامه داد و سپس تحصيلات دانشگاهي خود را در شهر لاهور آغاز كرد و در سال 

اقبال در طي اين مدت به علت . ليسانس فلسفه نائل آمد به اخذ درجه فوق1897
دوستي پدرش با دوستان دانشمند و متعهد او محشور بود و در جلسات بحث و گفتگوي دانش
 اقبال ةخانواد.  حضور داشت،شد در محل كسب و كار پدرش تشكيل مي كه اكثراًآنان

 خواهي و آزادي را به او آموختند كه گاه در اشعار خود به  عدالت،پايبندي به سلامت نفس
 براي تكميل تحصيلات دانشگاهي عازم اروپا شد و 1905اقبال در سال . اين امر اشاره دارد

 به تكميل تحصيلات خود نيز ،نشگاه كمبريج انگلستاندر طي سه سال تدريس فلسفه در دا
» الطبيعه در ايرانتوسعه و تكامل ماوراء« دكتراي خود را تحت عنوان ةهمت گماشت و رسال

ترجمه » سير فلسفه در ايران«تهيه و ارائه نمود كه توسط دكتر اميرحسين آريانپور با عنوان 
در . ساله درجه استادي فلسفه به وي اعطا كرددانشگاه مونيخ آلمان نيز براساس همين ر. شد

كرد ميان فعاليت علمي و وظايف اجتماعي خود تعادلي برقرار دت اقبال سعي ميطول اين م
به همين جهت با توجه به اين شرايط در كنار ادامه .  زيرا هر دو مورد براي او مهم بودند؛كند

 اجتماعي  ـربوط به شرايط سياسيتحصيل و تدريس به شغل وكالت اشتغال داشت و امور م
. كردشبه قاره هند را نيز با جديت دنبال مي

پنجاب را پذيرفت و عضو مجلس گذاري پس از بازگشت از اروپا عضويت در مجلس قانون
ريزي براي اصلاحات سياسي جا عضو كميسيوني شد كه برنامه آنشوراي ايالتي نيز شد و در
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يك درآمد و لبه عضويت در حزب مسلم 1930در سال .  داشت هند را به عهدهةدر شبه قار
در كادر رهبري آن قرار گرفت و سپس به نمايندگي از مسلمانان هند به همراه مولوي شوكت 

المقدس شركت نمود و به مدت يك ماه با علي در اولين كنگره اسلامي فلسطين در شهر بيت
هاي او در كنگره سخنراني. ايزني پرداخت كشورهاي اسلامي به مذاكره و رنمايندگان ديگر

 تجديد خصوص براي مشاوره در 1932او در سال . بسيار مهم و براي همگان جالب توجه بود
م شرقي لو چند سال رياست دانشگاه عاقبال. سازمان دانشگاه كابل به آن شهر دعوت شد

او . ه نيز پرداختدانشگاه لاهور را بر عهده داشت و به تدريس ادبيات انگليسي و فلسف
.  به دنبال بيماري مزمن كليه و چند بيماري ديگر در گذشت1938 مارس 25سرانجام در 

گذاران كشور پاكستان به عنوان يك كشور اسلامي بزرگ دانست كه اقبال را بايد از بنيان
 مشكلات مسلمانان كه از يك طرف هدف اصلي ةيك و مشاهدلبا ورود به حزب مسلم 

 استعمار انگليس و از سوي ديگر مورد تهاجم متعصبان هندو و ةگراني سركوبهافعاليت
 در استقلال وهند ة در تثبيت هويت اسلامي اين بخش از شبه قار،كاران سياسي بودندسازش

ةيك با قاطعيت وارد صحنلارچوب اقدامات حزب مسلم ه در چاو؛ ايفا كردآن نقشي اساسي 
در اين مرحله به صورت يك جهش انقلابي، افكار را "يك لحزب مسلم . مبارزه شد

 را در عمق جامعه كشف برانگيخت و مسلمين را  بيدار كرد و نيروهاي ساكن و حتي مجهول
هاي هم حكومت استعمار انگليس را به خطر انداخت و هم توطئه. نمود و به حركت درآورد
هاي مردم رسوا شده بود، در چشمه الح اسلام و به سود استعمار چيدپنهاني را كه به نام مص

جمهوري "و با بسيج اكثريت مسلمانان، سرانجام استقلال ) 5: 1356شريعتي  ("ساخت
. را رقم زد"اسلامي پاكستان

ةخودي به معني مركز و هست".  است" خوديةفلسف"بيني اقبال، همان محور اصلي جهان
طور كه فرد قبال معتقد است همان ا)253: 1366صافي . (هاستشخصيت بشري، معيار ارزش

گيرد و با خود  از خود فاصله مي وشودكردن شخصيت مياحياناً دچار تزلزل شخصيت و يا گم
جامعه مانند فرد روح . جامعه نيز چنين است.. .گيرد غير خود را به جاي خود مي،گرددبيگانه مي

ايمان . گرددز دست دادن هويت ميند فرد احياناً دچار تزلزل شخصيت و انو شخصيت دارد، ما
كنديكسره سقوط ميدهد و به خود را و حس احترام به ذات و كرامت ذات را از دست مي

 اسلامي و به ةمان جامعبسا شرايط ناةاين نگرش ناشي از مشاهد.)53: 1356مطهري (
فهمي گروهي از مسلمانان وجويي غرب، كجسيطره هند،ةخصوص مسلمانان شبه قار
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اقبال در غرب خود ". هاي داخلي مسلمانان با يكديگر و مسلمانان و هندوها بوده استدرگيري
.بردبه ارزش علم و تكنيك جديد اروپايي پي.  تفكر عقلي امروز جهان رساندةرا به بلندترين قل

 كه اقبال با ايران و فرهنگ ايراني آشنا شد و معنويت و لطافت روح و ظرافت و عمق بينشي را
گذشته از اين، اقبال . ايراني است، به خصوص در تجلي ادبيش اخذ كرد ـ در فرهنگ اسلامي

 قومي است كه در طول تاريخ، دقت احساس و نازكي خيال و صفاي ة انديش،اشفطرت انديشه
شريعتي (روح و معنويت دل و اشراق و الهام جزء خصوصيات نژادي و فرهنگي او است

 هند ةسلامي شبه قار اة او اين فلسفه را به خصوص در مورد جامع.)100: مجموعة آثار پنج
 آگاه  آنازاقدامات خود مسلمانان را ها وكرد تا با گفتهدانست و تلاش ميداراي مصداق مي

 ايدئولوژي اسلامي را، ةضاي متلاشي شدعاو نه تنها كوشيد تا ابعاد تجزيه شده و ا". سازد
اي ضد و ههاي سياسي و يا گرايشخدعهة  در طول تاريخ به وسيلزنده اسلامي را كهة پيكر

اي از آن در ميان گروهي نگهداري نقيض فلسفي و اجتماعي، قطعه قطعه شده است و هر قطعه
 كوشيد تا شخصيت خود را بر همان بلكه)101: مجموعة آثار پنجشريعتي  (شود جمع كندمي

تاب تجديد بناي تفكر مذهبي است، بلكه شاهكار تنها شاهكارش كنه". اساس بازسازي كند
تجديد بناي يك مسلمان .  و چند بعدي و تمام خودش استعترش ساختن شخصيت بديعظيم
 سنتي معمول ةزاددر يك تجديد تولد انقلابي، يك مسلمان.. .شخص خودشرست دتمام ا

لندن، يك شاعر  انگلستان، يك دكتر فلسفه از ةكردهندي، يك جوان فرنگي مĤب تحصيل
 تبديل شد به يك مسلمان ،گوي هند، يك جوان روشنفكر ضد استعمار در يك مستعمرهپارسي
 است كه او منادي ستيز با غرب، اتحاد به اين سان و )102: مجموعة آثار پنجشريعتي  (تمام

ر شماجهان اسلام، عرفان تعهد و احياي تفكر ديني بهو جهان سوم، انقلاب درعالم اسلام
 خودي او ةتوان در درون ساختار فلسفهمه را مي و اين.)فهرست مقالات: 1365ستوده  (ودرمي

شمار گر در جهان اسلام به است كه او را يك اصلاحبه اين گونه و ؛شناختجاي داد يا باز
او به ة  نگاه ويژ.)50: مطهري ("هاي اصلاحيش از مرز كشورش گذشتانديشه"آورند كه مي
.هاي اجتماعي نيز كه موضوع اين مقاله است در همين چهارچوب قابل بررسي استرينابراب

هاي اجتماعي اقبال و تحليل نابرابري
توان در دو سطح و هر  مي، مطالبي را كه در اين زمينه در اشعار اقبال وجود داردةمجموع

. بندي كردسطح را در دو محور دسته
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شود براساس اشعار فارسي علامه اقبال لاهوري است كه مطالبي كه از اين پس ارائه مي
هاي اسرار خودي، يمثنو: هاي مختلف آن عبارتند ازتدر كليات اشعار او گردآوري شده و بح

لاله طور، افكار، مي باقي، نقش فرنگ، جاويد نامه، پس چه بايد (خودي، پيام مشرق ز بيرمو
هاي زبور يان حجاز و غزليات و ترجيع بندهاي ارمغرد، اي قوم شرق، مسافر و دوستيك

كه در هر مورد بخش مربوط را كه از آن شاهد مثال ) گلشن راز جديد و بندگي نامه (عجم
.ايمهايم مشخص كردآورده
"ايدرون جامعه"در سطح الف ـ 

:شناسددر اين سطح اقبال دو محور را باز مي
اقبال چنين . عدالتي قرار گرفته استده و بياستفافردي كه مورد استثمار و ستم و سوء ـ 1

داند و همين  مي"بندگي" و "غلامي"هاي شخصيتي خاص به نام افرادي را داراي ويژگي
.آوردخلق و خو است كه مشكلات ياد شده را براي چنين افرادي به بار مي

:علل غلامي و بندگيـ 
. هاي اسلاميدوري از اسلام و آموزه�

قوم را رمز بقا از دست رفتفي از دست رفت  تا شعار مصط
)87:خوديرموز بي(

اد، پهلويش دريدــناوك صيواد كعبه چون آهو رميدــاز س
)48:اسرار خودي(

.دست ديگران سپردن و بلندگوي ديگران شدنعقل خود را به�
رـس از ناي غيـدر گلوي تو نفرــري افكار غيــل تو زنجيـعق
تعار                  ــا مســو آرزوهـــدر دل تتعارــها مسگووفتر زبانت گــب

جام هم گيري به وام از ديگرانباده مي گيري به جام از ديگران               
اـا و واي مــا و واي مـواي ما                     ـت مني گويدت مولاي مــلس

)108:خلاصه مثنوي(

سكر مگون بودن و با ستاره،اشتن و به جاي خورشيدگوني تبعي دزندگي غيرمستقل و�
.شدنشدن و با پر ديگري پريدن و با آتش ديگري گرمديگران مست
هستي خود در سحر گم تا كجام تا كجاــي مثل انجــزندگان
وــاب دون االله شــارغ از اربـفوـــي آگاه شــام مصطفـاز پي
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رانــان ديگـتن اندر جهــزيسرانــد گـــ آزاد را باشةدـــبن
پيش ما جز كافر و زنديق نيستهر كه او را قدرت تخليق نيسـت

)108:همان (

پيشاني بر آستان ارباب قدرت و مكنت ساييدن و از آنان ياري خواستن و بندگي ديگران �
شي خواستن كردن و گوهر وجود خود را به پاي آنان ريختن و در واقع از كور ديگر عصاك

. كركسي كردن،و قدر خود را ندانستن و به جاي شاهيني
ها ش ناز كبرياييــداي خويـوز از خــبيامهاساييبه درگاه سلاطين تا كجا اين چهره

)153:زبور عجم(
ردند   ــن كــا چنيــر نياكان مـه روز فقـكروان مطلبـاري زخسـجده و يـــدرآ به س

)154: همان(
رد   ـت ولي نذر قباد و جم كــوهري داشـگردــــدگي آدم كــري بنـي بصـــز بآدم ا

)239: افكار(
ودن نتوان  ــه جبين بر در اين دهكده سـكدل به حق بند و گشادي ز سلاطين مطلب

)251: مي باقي(
اتـــثب اي بي،اتــي ثبـــان جويــاز بتاتـــان لات و منــازي همــهر زمان س
و راــران دارد تــــواب گـــاز در خــــبو راــــواب آرد تـــي كه خــواي آن دين

)330:جاويد نامه(
رد ايواني مگردــن گــود كــوف خـــطردـــي اي زنده مـــذر از كاوس و كــبگ

اياهين زادهــن كه شــكي كمــكركسايادهـــش دور افتــويــام خــــاز مق
)391:  بايد كردپس چه(

 روبه مزاجي كردن و ،و به جاي شيري كردن يوزگيدستي و نداشتن عزم لازم و درتهي�
منت ديگران پذيرفتن و گردن پيش آنان خم كردن و در واقع هستي خود را به پشيزي 

.فروختن
زاج از احتياجــه مـاي روبتهــگشيران خراجـــم كرده از شــاي فراه

مين بيماري استـاصل درد تو هتـو از ناداري اسـهاي تتگيـــخس
كشـــد شــمع خيال ارجمندميدــكر بلنــعت از فـــايد رفـــربمي

)18: اسرار خودي(
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ان غيرـ احسةتـــگردنش خم گشيرــوان غــر خــپذيواي بر منت
ت ـيزي مايه غيرت فروخـــبا پشخويش را از برق لطف غير سوخت

)19: همان(

: و پيامدهاي غلامي و بندگي غيرهانازيـ  
.دلمردگي�

ردد بار تنـــي روح گــاز غلامرد در بدنـــاز غلامي دل بمي
)179: بندگي نامه(

.پيري زودرس�
ابـاز غلامي شيرغاب افكنده ناز غلامي ضعف پيري در شباب

)179: همان(

.چند دستگي و تنازع و پراكندگي�
ردــدر نبــاين و آن با اين و آن انزم ملت فرد فردـــي بـــغلاماز 

ي امامـون نماز بـــكار و بارش چ اين در قيام،جودـآن يكي اندر س
رـر زمان هر فرد را دردي دگـــهرـــر فرد با فرد دگــد هـــدرفت

)179: همان(

.روي از ديگران و دنبالهكردگيگمهويتي و خود بي�
دـــرش نا ارجمنــي گوهــاز غلامدـــق زناربنــرد حــي مـــ غلاماز

مرگ و نقش خود به دوشاي بيمردهته نوشــش را دانســكور ذوق و ني
)179: همان(

.همتي و ساختن با شرايط موجوددون�
 كاه و جو در ساختهچون خران باهـــاختــي در بــروي زندگــآب

ت چون طبعش نواهاي غلامـپسيماي غلامـره سـچون دل او تي
)179: همان(

. آينده نبودنةآرزو بودن و در انديشبي�
تــردا لذت ديروز رفــذوق فتــوز رفــ او سةردــاز دل افس

)180:همان(
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دـردد ناپديــينه گــآرزو از سا غلام از خويش گردد نا اميدـت
)185: همان(

.تن پروردگي و جان مردگي�
ويـــداري مجـي جان بيــاز غلامويــداري مجــي ذوق ديــاز غلام
د دوكـــان پاك از لاغري ماننـجر ملوكــتي مهــتبر از مســـتن س

مشكل اندر مشكل اندر مشكل است  ت بر جان و دل استــبند بر پا نيس
)185: همان(

.استثمارگر و زورگوتوانگران  ـ 2
.نندكقدرتمندان زورگو هستند و به مردم ستم مي�

بر سر درويش چوب خود شكستتـــتكبار مسـچوبدار از جام اس
)30: اسرار خودي(

.عدم توجه كارگزاران به مسائل و مشكلات مردم�
گران و ناخوش و افسرده رفتدلتــر آزرده رفــ فقي،لــاز ره عام

)30: همان(

و حق دهندداران و قدرتمندان استثمارگرند و همه چيز را به خود اختصاص ميسرمايه�
. نيز سوءنظر دارند آنان و به ناموسكنندرا پايمال مي) كارگران(مزدوران 
ده خدايان فربه و دهقان چو دوكوكــتور ملـــل آيين و دسـحاص

)310: جاويد نامه(
ردـــر مزدور بــــتـروي دخـــآب مزدور خوردةدــان بنـــه نـخواج

ه پيـهاي پي بهــــب او نالـبر لو نيــنالد چدر حضورش بنده مي
)401: پس چه بايد كرد(

ندارد گذشت از خور و خواب و كارداررمايهــن بار ســـبه دوش زمي
د؟كاره است دزن هيچـنداني كه ايتمزدــجهان راست بهروزي از دس

)265: نقش فرنگ(
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دهند و در حالي كه خود حداكثر سود را را فريب مي) كارگران( مزدوران ،دارانسرمايه�
اين همه جريان كنند و با توانند حداقل را نيز از آنان دريغ مي تا مي،دارندبراي خود روا مي
.دهندرا وارونه جلوه مي

ا از آن توـــون كليســنگلبانگ ارغري ز منــآهنگــة اي كارخانــغوغ
باغ بهشت و سدره و طوبي از آن تونهد ز مننخلي كه شه خراج بر او مي

رش معلا از آن توـوز خاك تا به عچه در شكم او از آن منين خاك و آنا
)269: همان(

 ناآگاه نگه كنند مزدوران را همچنانداران با امكاناتي كه در اختيار دارند سعي ميسرمايه�
:كنند كه فقط زبان حالي از آنان باقي بماند يا كاري مي،دارند

 رخت حرير،نصيب خواجه ناكرده كارز مزد بنده كرباس پوش و محنت كش
تام اميرـز اشك كودك من گوهر سم واليــاني من لعل خاتــز خون فش

)270: همان(

همواره آنان را تحت كنترل تابند و نمير آزادي مزدوران را ب،داران و قدرتمندانسرمايه�
.خواهندخود مي

تــچنين فرمان ز ديوان خضر رفدــر آزاد گرديـــت بحــگفبطي مي
تــخبر رفد بيــا نبايـي از مــوليـت رو هر جا كه خواهــنهنگي گف

)270: همان(
تي اسـنور او از دل تهبية ينــستـدن را فربهي اســـهم ملوكيت ب

هدش بردــگذارد و شـرگ را بــبردــچوري كه بر گل ميـــمثل زنب
)305: جاويد نامه(

برند و كنند ولي خود نيز از آن استفاده لازم را نمياندوزان مال و ثروت را جمع ميسرمايه�
.اندگور و كفنهدفشان اندوختن است و گاه بي

د و زنـره و فرزنـگم شدن در نقنــردن بي برگ و بي گور و كفـم
)311: همان(

ولــش رســنعم مال صالح گفتولــي حمــمال را كز بهر دين باش
يم و زرـ تو سةـتو غلام و خواجت نظرــن حكمـــداري اندريـگر ن
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ها تعمير كرد و خود به كوستكاخني به جامش باده و ني در سبوست
)401: پس چه بايد كرد(

 فتنه اثري ندارند و جانشان تيره و دلشان چون سنگ است و در واقع رباخواران جز ايجاد�
.اندچنگ و دنداندرندگان بي
نـذت قرض حســد لــكس نداننــد؟ فتــزايه ميـر چـا آخــاز رب

گـدان و چنــدنده بيـنآدمي درت و سنگـدل چون خشاز ربا جان تيره
)316: جاويد نامه(

.ايعهدر سطح ميان جامب ـ 
.شناسدميدر اين سطح نيز اقبال دو محور را باز

ا و ها با رويكردهاين جامعه» .خودي شدهبي«هاي عقب مانده و هويت گم كرده و جامعه ـ 1
.آورندفتادگي خود را فراهم مياواماندگي و عقب،  استثمارةعملكردهاي خود زمين

.كردگيگمماندگي و خود علل عقبـ 
ز يخوار خوان غرب شدن و همه چو ريزهآوردن به غرب ن هويت اسلامي و روينار نهادك�

پرستي جديد پيشه كردن و به فكر ماديات را از غرب خواستن و بت غرب را طلبيدن و بت
.و خور و خواب بودن

ي ناياب و ارزان بولهبــمصطفم  در عربـدر عجم گرديدم و ه
خواهد از دست فرنگجو مينان اين زخود بيگانه اين مست فرنگ

نيديشد مگر از خواب و خوردميردــينه مـان سـا دل او در ميـت
ومناتــه او ســن و انديشـمؤماتـخرد لات و مني ميـاز فرنگ

)413: پس چه بايد كرد(

كردگيماندگي و خود گمعلائم عقبـ  
ريزند و بر ويراني اقدامات خود آب در آسياي دشمن ميكشورهاي شرقي و اسلامي با �

ها جدي نيستند و شرايط اجتماعي مناسبي ندارند و ريزيدر كارها و برنامه. افزايندخود مي
انديشند و  فقط به خود ميهاآنتوانگران .  ماديات و گذران زندگي هستندةفقط در انديش

يي ظاهري توجه دارند و در بند حقيقت نيستند  هستند و فقط به زيباددر بند رفاه مادي خو
دم در رم. جويندپرستند و سود خود را در زيان دين و ايمان ميقدرت. و سوداي آن ندارند
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به نياكان خود فخر و . نديشنداوجه دارند و به فردا نميها فقط به امروز خود تاين جامعه
بندند و به تعبير اقبال با خشت د ميبا بيگانگان عه. كنند و اهل عمل نيستندمباهات مي

. دارندحرم دير را سرپا نگه مي
رگـكار او فكر معاش و ترس و مدر تلاش ساز و برگـهر زمان ان

تــد پوسـغافل از مغزند و اندر بنش دوستـمنعمان او بخيل و عي
لــعمهاي بيهــان از گفتــالاملــدر بغــري انــان دفتـاز نياك

)393: ه بايد كردپس چ(

كنند و هاي ديگر را استثمار ميملت» افرنگ«و » يورپ«جوامع غربي يا به تعبير اقبال  ـ 2
. گيرندخورند و جانشان را مينانشان را مي. برند را به يغما ميهاآنحاصل تلاش و دسترنج 
ري پنهان  سوداگةكنند و آن را در پردكنند و آدم دري ميكشي ميدر پوشش تهذيب آدم

هاان يهود است نور حق را از سينه انساز طريق سيستم بانكي كه از تجليات تدبير. كنندمي
.دين و دانش و تذهيب فكر خامي بيش نخواهد بودربايند و تا چنين است مي

 آن حاصل برد،كارددانه اين ميردـر چـــت ديگــي بر امــامت
تـ دري سوداگري اس آدمةپردتـ تهذيب تو آدم دري اسةشيو

ودـــينه آدم ربــق از سـنور حاين نبوك اين فكر چالاك يهود
)401: همان(

.دارهاي استثمارگري غرب سرمايهويژگيـ  
.و چيرگي سياسيداري با قدرت همراه و همگام بودن سرمايه�

قاهري در عصر ما سوداگري استاهي قاهري استـخود بداني پادش
)401: همان(

.دورويي و دوگانگي گفتار و عمل�
بر زبانش خير و اندر دل شر استباني كه هم سوداگرستآن جهان

.از بين بردن ماهيت انسان در جريان توليد ماشيني�
ها در گردش ماشين اوستمرگكشتن بي حرب و ضرب آيين اوست

)411: همان(
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 به هاآناي گران توليد شده از استفاده از مواد خام ارزان كشورهاي ديگر و فروش كالاه�
.اين كشورها

دــو انداختنـش تــباز او را پياختندــم تو ســقالي از ابريش
)411: همان(

.چاره جويي در سطح فرديج ـ 
استفاده از خود و وامدار  سوءةزمين» قناعت«و » نيازيبي«و » فقر«فراد با پيشه كردن ـ 

قرار گرفتن را از ميان بردارند و همت بلند دارند و سر خود ديگران شدن و مورد استثمار 
» خودي«بالا گيرند و در عين فقير بودن شاهي كنند و در يك كلام به خود آيند و 

.خويش بازيابند
شـوي خويـاي خود رم كرده بازآ سشد پريشان برگ گل چون بوي خويش

)48: اسرار خودي(
. خير شوندأبلكه براي ديگران منشنياز باشند نه تنها از ديگران بي�

وـراپا خير شــم را ســاهل عالنياز از غير شولم استي بيـمس
)48: همان(

.منت از توانگران نبرند و خود را در معرض امر و نهي آنان قرار ندهند�
م خوردن چراــتر لا و نعــنشردن چراـمنت از اهل كرم ب

)48: همان(

ند و خود را به آنان ارزان نفروشند و رزق خود از آنان نخواهند به دون همتان تمكين نكن�
. هر چند كه بسيار نيازمند باشند،و قدر خود را بدانند

يوسف استي خويش را ارزان مگيريرـرزق خود را از كف دونان مگ
)48: همان(

آزاد و  تا ،در حد ضرورت و حداقل مورد نياز مصرف كنند و پا از گليم خود فراتر ننهند�
. بزرگي استةآزاده بمانند كه اين خود سرماي

داروي سرمايهــ شاًاز تعش حرّ اقلل من الدنيا شمارةبحــس
)48: همان(
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نياز سازند و خود را از شرايط نامناسب رها با همت والا و تلاش خود را از ديگران بي�
.سازند و زيردست نمانند

 منعم شو و سائل مشودر جهانوـ گل مش،تا تواني كيميا شو
)48: همان(

سرمايه خود را كه شرف و حيثيت آنان است به هيچ قيمت از دست ندهند و براي امور �
.مادي معنويت خود را از دست نگذارند
ر بده از كف مده ناموس راـسپشت پا زن تخت كيكاوس را

)48: همان(

ن ادغام نشدن و خويش است و در ديگرا» خودي«نيازي حفظ هويت و معني بي�
استقلال خود نگه داشتن و براي خود زيستن است و انديشه مستقل داشتن و زنجيري 

. ديگران نبودنةانديش
رنگ غير از پيرهن شوييدن استنيازي رنگ حق پوشيدن استبي

)108: خلاصه مثنوي(

خود بايد به . نيازي استاعتماد به نفس و اتكا به شخصيت خود از محورهاي اصلي بي�
گاهي به جز خداوند هاي خود پرواز كرد و از آتش وجود خود گرم شد و تكيهتكيه و با بال

.جو نكرد و جست
زآتش خود سوز اگر داري دليتا كجا طوف چراغ محفلي
وــاب دون االله شـفارغ از اربوــاز پيام مصطفي آگاه ش

)108: همان(

قدير الهي تي رقم زند و هر چه را پيش آيد انسان بايد تقدير خود را با تلاش و پايمرد�
هاي آن را فراهم ايم و زمينهنداند كه تقدير خداوند نيز همان است كه ما خواسته

 باز هم ،حتي اگر تقدير ما همين شرايط نامناسب كنوني رقم زده شده باشد. ايمآورده
.توانيم آن را تغيير دهيممي
تـــانتهاسرات حق بيــانكه تقديزر نو خواهي رواستــر تقديــو اگـت
يشه اندازد تو راــو بر شـنگ شــسازد تو راــو نذر هوا ســـاك شــخ
تــي تقدير توســي پايندگـــقلزمتـــر توســبنمي افتندگي تقديـش

)330: جاويد نامه(
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تــازگار آمد نوشــا را سـهر چه مهاي خوب و زشتكلك حق از نقش
)337: همان(

قدرت .  را بزرگ به نظر نيايد و سبب تبعيت آنان نشودهاآنقدرت و مكنت ديگران �
» فقر«سلطان را نيز به چيزي نگيرند و بر حكمش گردن ننهند و اين است معناي واقعي 

.»درويشي«و 
دا بيگانه زيستـكه از خواي آنتـكه درويشانه زيسمن فداي آن

)386: همان(
رــد حكم غيــرت او برنتابــغيكهنه ديردر نگاهش قصر سلطان 

)391: پس چه بايد كرد(
لطان و ميرـ فتراك او سةتــبسعيرـــان و شــفقر خيبر گير با ن

)395: همان(

جويي در سطح اجتماعي چارهد ـ 
هاآنا ايجاد رود كه بشمار مي از جمله رويكردهاي اصلي اسلام به"مساوات"برادري و �

هاي اجتماعي كم خواهد شد و فاصله. بسياري از مشكلات موجود از ميان خواهد رفت
برادري براساس اشتراك در ايمان به . همدلي و وفاق جاي ستيز و نفاق را خواهد گرفت

اي و برابري در خدا و پيامبر او و مساوات در گوهر انساني، حذف امتيازات قومي و فرقه
.دهدهاي زندگي است، كه جامعه در اختيار افراد قرار مين و فرصتبرابر قانو

ق اتقاي اوــــزد حــاكرم او ناي اوـا آبـــلان و انبيـــمرس
شـــ آب و گلةرمايـت سـحريشــو  اندر دلــن اخـكل مؤم

دهــاوات آمــاد او مســـدر نهدهــازات آمــكيب امتيــاشــن
)71: خوديرموز بي(

ند ديبا يكي استـا و مســبوريپيش قرآن بنده و مولا يك است
)73: همان(

از قريش و منكر است فضل عربنسبع ملك وــمذهب او قاط
هــي ريختــانـروي دودمـــآبختهـودان آميــران با اســاحم

)301: جاويد نامه(
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وانگران از ت سهيمند، و آنان در اموال توانگران. دست بايد احقاق شودحقوق افراد تهي�
. اجتماعي ايفاي نقش كنندةشدن فاصلطريق پرداخت زكات و انفاق بايد در كم

هم مساوات آشنا سازد زكوهازد زكوهــحب دولت را فنا س
ت زر كم كنيدــزر فزايد الفدل ز حتي تنفقوا محكم كنيد

)31: اسرار خودي(

 به رخ ديگران كشيدن و شاهانه زيستن، بايد توانگران به جاي فخرفروشي و ثروت خود را�
از خلفاي راشدين حاكمان ساده زيستن و خدمت به خلق را . فقر پيشه كنند و ساده بزيند

السلام و نيز حضرت زهرا عليها السلام بياموزند كه اين و به ويژه از حضرت علي عليه
. پيامبر اكرم و آيين اسلام استةشيو

يك حسام و يك زره سامان اووان اوـــاياي هــاه و كلبــادشـپ
با يهودي چادر خود را فروختگونه سوختمحتاجي دلش آنبهر

)103: خوديرموز بي(
تـعدل فاروقي و فقر حيدريستـسروري در دين ما خدمتگريس

دار و خدا انديش زيـ بيهدـديروي درويش زيـاي خســدر قب
دـانمثل سلمان در مدائن بودهدـــانزودهـر را افـارت فقــدر ام

)91: بندگي نامه(

ظلم و ستم و اگر امور اصلاح نشود و تضادهاي موجود از بين نرود، قيام بر ضد�
ناپذير و هم يك وظيفه و ضرورت  كار است؛ كه اين امر هم اجتنابةاستثمارگري چار

.است
اي بس است حرف برهنهفال و فر ملوك رامرد فقير آتش است، ميري و قيصري خس است

)286: جاويد نامه(
ست؟ون ما بودهـه كه رنگين ز خـقميص خواجرــد آخـــدي كه بردريــنه ديــغلام گرس

وختــلطان سـا قباي ســـر كليسـرداي پيوختــامان ســه سـشرار آتش جمهور كهن
)267: نقش فرنگ(

زــز ريـــن ريــود را كــن معبــر كهــهزــــه خيـــد كــده را گويــ درمانةدـــبن
كنـــي شــي الاعلــــرف ربــــاز دو حنـــر كهـــن ديـــون ايـق افسـرد حـم

)391: پس چه بايد كرد(
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).جهاني(ايجويي در سطح ميان جامعهچارههـ ـ 
.در سطح جهان اسلام ـ 1
 ميان خود ةت موجود در رابطتوانند مشكلااسلامي مي» خودي«مسلمانان با بازگشت به �

 جهاني ة يك طرفه را حذف كرده معادلةو جهان غرب را از ميان بردارند؛ و اين رابط
موجود را كه يكسره به نفع غرب و به زيان كشورهاي شرقي است بر هم زنند و فرصت 

ده چه در خود دارند بسنبه خود و مردم خود تكيه و به آن. استثمارگري را از غرب بگيرند
. كفايي برسندكنند و خود نيازهاي خود را برآورند و بكوشند تا به خود

ردـر خود را امتحان كــكه او با فقردــرب را حق دليل كاروان كـــع
ردــه و بالا توان كــي را تــجهانتــتان غيور اســـدساگر فقر تهي

)462: ارمغان حجاز(
ود برانــترانش را ز حوض خــاشانـي امـــب او اگر خواهــاز فري

رـــتين او مخــتان پوســدر زمسذرــاه او گـــاز از كارگـــنييــب
دهـود را به فرزينش مــدق خــبيدهــود به قالينش مــاي خــبوري
خورـآن فروش و آن بپوش و آن بمرد حرچه از خاك تو رست ايآن

دــانش را بافيدهــم خويـ گليخوددــانآن نكو بينان كه خود را ديده
)408: پس چه بايد كرد(

هاي مختلف زندگي اجتماعي كشورهاي شرقي و اسلامي با تجديدنظر در سطوح و بخش�
توانند رفاه مادي و و تجديد ساختار آن بر اساس مباني موجود در فرهنگ و تمدن خود مي

به آل پديد آورند و اي ايده جامعهارتقاء معنوي را به طور همزمان مورد توجه قرار دهند و
 جهاني ةنياز شوند و هم با ايجاد الگوي مناسب، سيطرگونه هم از كشورهاي غربي بياين 
هاي يك شهر خيالي آل و مورد نظر اقبال در قالب ويژگي ايدهةجامع.  را از بين ببرندهاآن

ر از نظر شكل ظاهري، اين شه. شودكه در مريخ قرار دارد معرفي مي» مرغدين«به نام 
 را آلوده نكرده هانامحيطي سالم است و ديو ماشين آسمزيبا و از نظر شرايط زيست

.است
دـم زان مقام ارجمنــمن چه گويدـــارات بلنــن و آن عمـمرغدي

تــ تيره نيسهانا از دخهاناآسمبر طبيعت ديو ماشين چيره نيست
)329: جاويد نامه(
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كس جا بيكار نيست و هيچبه كسب و كار اشتغال دارند و كسي در آنمردم هم همه �
كند، زيرا نيازهاي زندگي همه ماديات ذهن مردم را به خود مشغول نمي. كندگدايي نمي
شود و بنابراين همه براي آموختن علم و پرداختن به هنر فرصت كافي در اختيار تأمين مي

. دارند
صداهاي گدايان در دو گوشنيوشني به بازاران ز بيكاران خر
نجد به زرــسكارها را كس نميرــخدمت آمد مقصد علم و هن

)329: همان(

.روي و خوش برخورد هستندهمه تعادل رواني دارند و گشاده�
پوشادهـخوي و سخوبروي و نرمساكنانش در سخن شيرين چو نوش

)329: همان(

 اجتماعي و ارباب رعيت و ةكند و فاصل كار مي جامعهةو براي همهر كس براي خود �
كس مردم را برند و هيچزيردست و بالادست وجود ندارد و همه از دسترنج خود بهره مي

.كنداستثمار نمي
تــان ايمن اســخداياب دهــاز نهكش دهقان چراغش روشن استسخت
اوستركت غيري از ـشحاصلش بيت و كارش بي نزاع آب جو اسـتـكش

)329:همان(
روابط اجتماعي براساس منطق و تفاهم شكل گرفته و زورمداري در تنظيم آن نقشي ندارد �

رود و نيازي به شمار نميهاي تعامل حكومت با مردم بهگري از شيوه نظامي،و بنابراين
.نيروي نظامي وجود ندارد
ت و خوننه كسي روزي خورد از كشونــر نه قشكــاندران عالم نه لش

)329: همان(

پراكني هاي تبليغاتي رايج در جوامع كنوني كه بر دروغتملق و چاپلوسي و استفاده از شيوه�
شود و همه جا ديده نميفريبي با استفاده از هنر نويسندگي استوار است در آنو مردم

.دارندحرمت قلم را پاس مي
هيز دروغــرير و تشن تحـاز فرد فروغـني قلم در مرغدين گي

)329: همان(
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 به اقدام مهمي كه ضرورت  و بايدتواننداو معتقد است كه كشورهاي شرقي و اسلامي مي�
 يازند، زيرا در گذشته يك فرهنگ و تمدن عظيم را كه مزاياي تاريخي است دست

ت گستر غرب را داشته و از معايب آن نيز به دور بوده اسفرهنگ و تمدن كنوني جهان
هاي خود آن را به بيراهه كشانده و ماهيت ديگري به آن  ولي با كجروي؛اندپديد آورده

پس .  استهاآنخوار  و غرب در واقع ميراثباطنش ساخته استداده و خوش ظاهر و بد
.توانند و بايد انجام دهنداند، دوباره ميبار در گذشته انجام دادهشرقيان كاري را كه يك

تـــام توســتي او از مي گلفــمستـام توســـ اية زادرــر حاضــعص
ايودهــو بـــار او تـــن معمــاوليايودهـــو بــــرار او تــارح اســش
گـناموس و نندي گرديد بيــشاهرنگــرفت او را فــه فرزندي گـتا ب

دين است اورام و شوخ و بيـخكجگرچه شيرين است و نوشين است او
زن ايام راـــود بـــار خــر عيـــبام راــتر كن خرا پختهــــد صحمر

)408: پس چه بايد كرد(

 اميدوار بوده به آنالعمل مناسب را در شرق ديده و هاي بيداري و عكساقبال طلايه�
. بيند شرق را از رهگذر انقلابي كه پديد خواهد آورد روشن ميةاو آيند. است

شود ايام شرقن ميــباز روشاقوام شرقپس چه بايد كرد اي 
شب گذشت و آفتاب آمد پديددر ضميرش انقلاب آمد پديــد

)409: همان(

.در سطح جهاني ـ 2
داند و معتقد است كه دار ميمشكلات موجود در جهان را ناشي از غرب سرمايهة اقبال هم�

.تار كرده، گرفتار آمده است را گرفهاآنغرب خود نيز به دامي كه براي ديگران نهاده و 
هادــم لاديني نــزير گردون رسمل فتادـيورپ از شمشير خود بس

اين برهــدر كميــان انـر زمـهايتين برهــدر پوســي انـــگرگ
تــم پنهان از اوســميت را غدآمشكلات حضرت انسان از اوست

)409: همان(

قل خودبين غرب است كه آدمي را جز ماده و به گرايي و ع اين مشكلات ناشي از ماديةهم�
. كشد ترتيب او را از جايگاه واقعي خود به زير مياينبهداند و تعبير اقبال آب و گل نمي
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تــمنزل اسي بيــكاروان زندگدر نگاهش آدمي آب و گل است
)409: همان(

ود غيرــود خود بيند نبيند ســسعقل خودبين غافل از بهبود غير
)310: جاويد نامه(

دار از اين رو اقبال هر حركت و اقدامي را كه به ويران يا متزلزل شدن بنيان جوامع سرمايه�
ستايد و بر اين اساس از جنبش كمونيستي داند و آن را ميغربي منجر شود ارزشمند مي

 ولي كنددار شده است ستايش ميماركس كه باعث رهايي مردم از استثمار غرب سرمايه
گرا هستند و به بعد معنوي و هايي چون مادهدر عين حال معتقد است كه چنين جنبش

گرايي اقبال معتقد است كه ماده. برندالهي مردم توجه ندارند سرانجام راه به جايي نمي
.اندداري و كمونيسم هر دو در آن گرفتار آمدهو سرمايه غرب را در چنبره خود گرفته ةهم

لــجبرئير بيــي آن پيغمبــيعنل خليلـــيه از نسرماــصاحب س
من دماغش كافر استؤقلب او مزانكه حق در باطن او مضمر است

اك راـان پــكم جويند جــدر شاند افلاك رام كردهــان گــغربي
)305: همان(

گرا است و و بر اين اساس است كه هر دو را يعني ماركسيم را كه مظهر ماديت مردم�
.كندجا نكوهش ميداري را كه مظهر ماديت همراه با سلطه و ملوكيت است يكسرمايه

زدان ناشناس آدم فريبـهر دو يهر دو را جان ناصبور و ناشكيب
ن دو سنگ آدم زجاجـدر ميان ايزندگي اين را خروج آن را خراج
هر دو را تن روشن و تاريك دلغرق ديدم هر دو را در آب و گل

)306: انهم(

 مصلحت و سود ةبرگيرند گرايش به وحي و پيروي از خواست خداوند را كه دراقبال نهايتاً�
هاي ها و فاصله ترتيب نابرابرياينبهداند و  راه حل نهايي مي،همه مردم جهان است

.روداجتماعي در سطح جهان نيز از ميان مي
هــبود همود و بهــدر نگاهش سود همهــده ســي حق بيننــوح

وصل و فصلش لا يراعا لا يخافعادل اندر صلح و هم اندر مصاف
ودـــر شـــر ناتوان قاهـزود او بودـغير حق چون ناهي و آمر ش

)310: همان(
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گيرينتيجه
 مسائل جوامع ؛ هند، كشورهاي اسلامي و كشورهاي شرقيةاقبال علاوه بر مسائل شبه قار

 همه مشكلات را در موارد زير تشخيص داده ة توجه قرار داده و ريشانساني معاصر را نيز مورد
:است

دوري از معنويت و دين ـ 1
گرايي در سطح جهانسيتره مادي ـ 2
داري غربي در سطح جهان سرمايهةسيطر ـ 3
بودن كشورهاي توسعه » خودبي«هويت و به تعبير خود اقبال  و بيكردگيگمخود  ـ 4

).شرق(نيافته 
).شرق(ساماني شرايط اجتماعي كشورهاي توسعه نيافته نابـ 5
).شرق(گرايي ناشي از تضادهاي گروهي و قومي در كشورهاي توسعه نيافته كثرت ـ 6

هاي ناشي از اين عوامل را نيز در دو محور زير و به  راه حل مشكلات و چالش،بنابراين
: داندطور هم زمان دست يافتني مي

).شرق(يافتن خودي كشورهاي توسعه نيافته ن و بازبه خود آمد ـ 1
.دار مقابله با استعمار و استثمار غرب سرمايه ـ 2
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